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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۱۸تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۳ – ۲۵؛ ۱۳۹۶ – ۰۱ – ۰۵؛ ۱۴۳۸ – ۰۶ – ۲۶شنبھ 
تِ  رْضَ ٱلأَ  خَلَقَ  ممَِّّنْ  تنَزيِلاً  )۳( يخَْشَىٰ  لِّمَن تَذْكِرَةً  لاَّ إِ  )۲( لتَِشْقَىٰ  ٱلْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أنََـزلَْنَا مَآ )۱( طه الرَّحِيم الرَّحمَْنِ  اللهَِّ  بِسْمِ  وَٰ  عَلَى رَّحمْٰـَنُ ٱل )٤( ٱلْعُلَى وَٱلسَّمَٰ

تِ  فيِ  مَا لَهُ  )٥( ٱسْتـَوَىٰ  ٱلْعَرْشِ  وَٰ نـَهُمَا وَمَا ٱلأَرْضِ  فيِ  وَمَا ٱلسَّمَٰ رَّ  يَـعْلَمُ  فإَِنَّهُ  بٱِلْقَوْلِ  هَرْ تجَْ  وَإِن) ٦( ٱلثَّـرَىٰ  تَ تحَْ  وَمَا بَـيـْ  لهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إلِٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  )۷( وَأَخْفَى ٱلسِّ
ۤ  ٱمْكُثُـوۤاْ  هِ لأَهْلِ  فَـقَالَ  َ�راً  رأََى إِذْ  )۹( مُوسَىٰ  حَدِيثُ  أتََاكَ  وَ هَلْ  )۸( ٱلحُْسْنىَٰ  ٱلأَسمْآَءُ   هُدًى ٱلنَّارِ  عَلَى جِدُ أَ  أوَْ  بِقَبَسٍ  نـْهَامِّ  آتيِكُمْ  يۤ لَّعَلِّ  َ�راً  آنَسْتُ  إِنيِّ

ۤ  )۱۱( يمٰوُسَىٰ  نوُدِيَ  أتََاهَا فَـلَمَّآ )۱۰(  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  )۱۳( يوُحَىۤ  لمَِا فٱَسْتَمِعْ  ٱخْترَتُْكَ   أَ�َ وَ  )۱۲( طُوًى ٱلْمُقَدَّسِ  بٱِلْوَادِ  إِنَّكَ  نَـعْلَيْكَ  فٱَخْلَعْ  رَبُّكَ  أَ�َْ  إِنيِّ
نَّكَ يَ  فَلاَ ) ۱٥( عَىٰ تَسْ  بمِاَ نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزَىٰ  أُخْفِيهَا أَكَادُ  ةٌ آتيَِ  ٱلسَّاعَةَ  إِنَّ  )۱٤( لِذكِْريِۤ  ٱلصَّلاَةَ  أقَِمِ  وَ  فٱَعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إلِٰـَهَ  لاۤ   وَٱتَّـبَعَ  بِهاَ يُـؤْمِنُ  لاَّ  مَن عَنـْهَا صُدَّ

 )۱٦( فَترَدَْىٰ  هَوَاهُ 
I. تفسیر 
 ا تانم کھ مخفي دارم آن ردر شُرُف آ ،است آمدني قیامت][ ساعت ھمانا كھ :تَسْعى بمِا نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزى أُخْفيها أَكادُ  آتيَِةٌ  السَّاعَةَ  إِنَّ  .1

 سعي کرده باشد. نفسي بدانچھ داده شود ھر جزا
 ):۱۹٦ - ۲۹۸ص ، ۱٤ج ،المیزان تفسیر فرمایند (ترجمھمرحوم علامھ طباطبایي در تفسیر این آیھ کریمھ چنین مي

 "تَسْعى بمِا نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزى أُخْفِيها أكَادُ  آتيَِةٌ  السَّاعَةَ  إِنَّ "
" أَ�َْ  إِلاۤ  هَ إِل َـٰ لاۤ "بر متفرع كورمذ جملھ این كھ با ندارد منافات این و، بود قبلى آیھ در كھ است،" فَٱعْبُدْنيِ "جملھ  تعلیل آیھ این

 روز وجود بدون و تنھایى بھ او یكتایى لیكن و، است او یكتایى بر متفرع ذاتا خدا عبادت وجوب چند ھر كھ این براى، باشد
 احكام تشریع و، داردن اثرى، شوند جدا ھم از یاغى و مطیع، گردند متمایز ھم از بد و نیك و، شوند داده پاداش آدمیان كھ جزا

 در ریبى ھیچ" ،فرموده روزى چنین اثبات مقام در مكرر كریم قرآن در جھت ھمین بھ و، ماندمى نتیجھبى نواھى و اوامر و
 ".نیست آن
 )] بدارم پنھانش ستک انزدی" (أُخْفِيها أَكادُ "، فرمود قیامت باره در اینكھ از مقصود[
 و مبدار پنھان را آن یعنى، باشد معنا تمام بھ اخفاء مراد كھ است این آورد مطلق را اخفاء اینكھ ظاھر" أُخْفِيها أَكادُ " جملھ رد

 قرآن كھ چنان ھم، دشو واقع دفعة و ناگھانى شودمى واقع وقتى تا، نكنم آگاه آن از را احدى وجھ ھیچ بھ و، دارم نگھ مكتوم
 از است كنزدی كھ باشد این" رمبدا پنھانش است نزدیك" جملھ معناى ھست ھم ممكن" بَـغْتَةً  إِلاَّ  تَأتْيِكُمْ  لا"، فرموده صریحا كریم

 از ترس و ثواب امید بھ را خداى مردم بیشتر چون، شوند شناختھ و شده جدا مخلصین غیر از مخلصین تا، ندھم خبر آن
 براى رفاص كھ است عملى آن عمل تریندرست كھ حالى در، نمایندمى خوددارى نافرمانیش از یا و، كنندمى عبادت عقاب

، گیردمى ورتص خوبى بھ تمیز این قیامت روز داشتن پنھان با و، جھنم از ترس و بھشت طمع بھ نھ، شود انجام خدا رضاى
 .است خویش بازرگانى پى در كسى چھ و، كندمى بندگى حقیقت بھ را خداى كسى چھ شودمى معلوم و

 كنایھ تعبیر این و، كنم كتمانش ھم خودم از حتى است نزدیك كھ است این" بدارم پنھانش است نزدیك" معناى: اندگفتھ  بعضى
 نمایند مبالغھ نآ كتمان در و كنند كتمان را سرى خواھندمى وقتى نیز آدمیان خود چون، است آن در مبالغھ و كتمان شدت از

 قول این احبص، سازم فاش را آن دیگران براى كھ این بھ رسد چھ تا، بدارم پنھانش ھم خودم از كھ است نزدیك :گویندمى
 .داده نسبت روایت بھ را خود گفتار

 .است واضح معنایش و" آتیة" كلمھ بھ است متعلق جملھ این -"تَسْعى بمِا نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزى"
 ء بھ حسب، "آمدني بودن ساعت" و "مخفي بودن ساعت"، و "سعي" و "جزاساعة"ال"، در این آیھ کریمھ: توضیحي بیشتر .2

 . یاد شده است سعي"
" است، و آن " از "سَوْعالساعة) آمده است اصل لغت "۲٦۲ – ۲٦۳ص، ٥(جالكریم  القرآن كلمات فى چنانچھ در التحقیق

 معینِّ  محدودِ  يزمان بھ  ه استراشا باشد -ا الف و لامب -ھعرّفلي اگر مو ه بکار برده شود،نكراگر  محدود ي استزمان
 ي. خارج

 وزھاي آیندهردر  محدود ي استزماناز آن،  رادم و، آمده است كریم قرآن... و این كلمھ بھ صورت معرّفھ چھل مورد در 
 زندگي مردم. ریاندر ج

 بر تحققّ آن.  باشد" (آمدني) است تا دلالت داشتھ آتيَِةٌ " کھ را بھ اینالساعة" "توصیف فرمود 
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خ.  فرماید (نھج البلاغة، ف.ایي چنین ميدرضمن خطبھ -لتحّیة و الثناءعلیھ آلاف ا -امیر المؤمنین، علي بن ابي طالب
۱۰۲:( 
نْـيَا مِنَ  كَائِنٌ   هُوَ  مَا فَكَأَنَّ  فأَبَْصَرَ  برََ اعْتَ  وَ  فاَعْتَبرََ  تَـفَكَّرَ  أً امْرَ  اللهَُّ  مَ رَحِ  مِنْهَا يَصْحَبُكُمْ  مَا لقِِلَّةِ  فِيهَا يُـعْجِبُكُمْ  مَا كَثْرَةُ   يَـغُرَّنَّكُمْ  ... فَلاَ   كَأَنَّ   وَ  يَكُنْ  لمَْ  قلَِيلٍ  عَنْ  الدُّ

ا الآْخِرَةِ  مِنَ  كَائِنٌ   هُوَ  مَا  ... دَانٍ  يبٌ قَرِ  آتٍ  لُّ كُ   وَ  آتٍ  تَوَقَّعٍ مُ  كُلُّ   وَ  مُنْقَضٍ  مَعْدُودٍ  كُلُّ   وَ  يَـزَلْ  لمَْ  قلَِيلٍ  عَمَّ
 را مردى بیامرزد ماند. خدامى شما با آن از آنچھ است اندك كھ، گرداند شادمانتان آنچھ فزونى را شما نگرداند فریفتھ (... پس

 پاینده است آخرت از چھآن و، است نمانده بود دنیا از آنچھ زمان باندك گویى كھ، پذیرد و گیرد پند و، گیرد پند و بیندیشد كھ
 زودى بھ و تاس نزدیك است آمدنى در چھ ھر و، آید در است چشمداشتنى چھ ھر و، سرآید بھ شمرده -عمر -ھر و، است

 گشاید...) رخت
" (ھر كَان  قَدْ  نْ فَكَأَ  آتٍ  كُلُّ ایي نزدیک باشد) و نیز، "" (ھر آمدنيقَريِبٌ  آتٍ  كُلُّ کھ " نقل شده است -علیھ السّلام -او ازھم چنین 

 ایي چنان است کھ گویي بوده است.)آمدني
 ھ در سیاقکریم آیھاین . شتا ھر کسي پاداش داده شود بھ حسب سعي و کوششمخفي داشتھ است ھم چنین فرمود کھ آن را 

ھا و زمین یة) (و خدا آفرید آسمانالجاث ۴۵:۲۲( "كَسَبَتْ   ابمِ  نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزى وَ  بِالحَْقِّ  الأَْرْضَ  وَ  السَّماواتِ  اللهَُّ  خَلَقَ  وَ آیاتي است مانند، "
 كانوُا  بمِا زاءً جَ  أعَْينٍُ  قُـرَّةِ  مِنْ  لهَمُْ  يَ أخُْفِ  ما نَـفْسٌ  تَـعْلَمُ  فَلاآورد)، و ھم چنین، "را بھ حقّ و تا پاداش داده شود ھر کسي بدانچھ بھ دست مي

نچھ گان در پاداش آ(پس، ھیچ کس نداند آنچھ را مخفي داشتھ شده است براي آنھا از آسایش دیدالسجدة)  ۳۲:۱۷(" يَـعْمَلُونَ 
نسَانِ  لَّيْسَ  وَأَن، و نیز "دادند)انجام مي م) (و این کھ برای النّج ۵۳:  ۳۹-۴۱" (الأَْوْفىَ  ءَ الجْزَا اهُ يجُْز  يُـرَى ثمَُّ  فَ سَوْ  سَعْيَهُ  وَ أنََّ  سَعَى مَا إِلاَّ  لِلإِْ

 .)مزاء تا، و ھمانا سعیش بھ زودي دیده خواھد شد، سپس، آن جزاء داده شود جانسان نیست مگر آنچھ سعی نموده است
ھ ھر نوع بو  ،سریع است اما نھ بھ حدى كھ بھ آن دویدن گویندرفتن تند و  " یعنی راهسعي"سعي و جزاء بر حسب آن:  .3

 مَا لاَّ إِ  نسَانِ لِلإِْ  يْسَ لَّ  وَأَنھ کریمھ، "در آیچھ در کار خیر باشد، چھ در کار شرّ.  -گفتھ می شود نیز "سعي"تلاش و کوششی  
الکیت مودش است، و نھا مالک حقیقی تلاش خرساند کھ انسان تتعبیر "للانسان" با "لام" مالكیت میالنّجم)،  ۵۳:۳۹" (سَعَى

ن است کھ آبرد، بلکھ مقصود نميباشند. معنای این آیھ این نیست کھ انسان از اعمال دیگران نفعی ياعتباری م اوھای دیگر 
ھ داست، نتوسط خبھ نفع او بھ میزانی است کھ او در آن امر سھم و نقشی داشتھ است. سعی انسان در بعضی از مراحل 

ھ ب ،ابدچھ چون تحقق ی ،اند کھ سعى انسان در طریق سلوك بھ توسط خودش است، نھ در طریق تحقیقخودش. لذا، گفتھ
 توسط او سعی می کند، نھ بھ توسط خودش. جامى گفتھ است:

  وى كنندپ و کھ درین راه تچرگھا سال جایى نرسندھ سالكان بى كشش دوست ب  
الك و ود بھ سالھي نیست. پس، سعى نسبت داده می ش ھنیست. زیرا فائده در سعى بدون جذباین سخن منافي آنچھ گفتھ شد 

 جذبھ اضافھ می شود بھ خدای تعالى. 
نسان است کھ ا"سعى"، ھمان عمل  مرحوم علامھ طباطبایی می فرمایند کھ مراد ازنجم، در تفسیر این آیان سوره مبارکھ 

امت ه روز قیه باشد. مقصود از رؤ یت عمل مشاھده آن است، و  زمان این مشاھدانجام آن انسان جد و کوشش نمود برای 
فی مطرح ل مختلاست زیرا بھ دنبال آیھ کریمھ مسألھ جزا را ذكر فرمود. در مورد اینکھ مقصود از دیدن عمل چیست، اقوا

اتحاد  ھ مبنایکذوق عرفانی دارند است. برخی آن را بھ معنای دیدن نتایج اعمال می دانند.  بعضی دیگر از مفسرّان کھ 
یم گر قرآن کریات دیعاقل بھ معقول و عامل بھ عمل را قبول دارند متعلق مشاھده را خود عمل می دانند. شبیھ این معنا در آ

) (روزی کھ ھر نفسی ھر نیکی یا ل عمرانآ ۳:۳۰( "ءٍ ن سُوَ يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُّْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِ ، "نیز آمده است
 زشتی ایی را کھ انجام داده است ببیند!)

(آن روز کھ مردم  ة)زلالزل ۹۹:  ۶-۸" ( ثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ وَمَن يَـعْمَلْ مِ   ا يَـرَهُ ةٍ خَيرًْ فَمَن يَـعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ  يَـوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرُوَْا أعَْمَالهَمُْ "
، و بیند آن رابباشد  خارج شوند [از گورھا] پراکنده تا ببینند اعمال خود را، ھر کس کھ بھ اندازه ذرّه ای خیر انجام داده

 ھرکس کھ بھ اندازه ذرّه ای زشتی انجام داده باشد ببیند آن را.)
دانند بھ مي یيمرحوم علامھ طباطبایی این را اشارهنکتھ دیگر آن کھ مشاھده عمل را در اینجا بھ صورت مجھول آورد. 

ھ عنوان نمونھ، درسوره مبارکھ توبھ، ب .شودمي اینکھ  در قیامت اعمال انسان بھ اشخاص دیگری غیر از خودش نیز ارائھ
بگو ( )التوّبة ۹:۱۰۵(" عْمَلُونَ هَادَةِ فَـيُنَبِّئُكُم بمِاَ كُنتُمْ ت ـَ الْغَيْبِ وَالشَّ لىَ عَالمِِ إِ ونَ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرَىَ الّلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَترُدَُّ ، "می فرماید

شھود  وناى غیب زودى شما را بھ سوى داھ كھ خدا عمل شما را خواھد دید، و ھمچنین رسول او و مؤمنان نیز، ب ،كنیدعمل 
 .)دھدكردید خبر ميمى برند، و خدا شما را از اعمالى كھ مي



3 
 
 

ایی، رتبھسب ھر محو بھ  سعي،است در  ياست بھ اینکھ انسان را مراتب  مختلفتي اند کھ در این آیھ کریمھ اشارگفتھ اشاره:
عي او سفس است، و ندر سر انجام. اولین مرتبھ سعى مرتبھ و ھم چنین ھمان حال، نھ کمتر و نھ بیشتر، خود را  یابد سعييم

را علاج بیعیت زیموافقت با شرع و مخالفت با طبھ  ھ تزكیھ نفس است از مخالفت با شرع و موافقت با طبیعیت در این مرتب
ر و و حور و قصو ،جاری است یينھرھا ھانآآن بھ ضدش است. اثر این سعى و نتیجھ آن حصول جناتی است کھ تحت 

 غلمان آن گونھ کھ كتاب عزیز خبر داده است در مواضع مختلف. 
 کآن تر و نتیجھ سعيتبھ دوم سعى در تصفیھ قلب است از زنگار ظلمات بشریت و پرده کدورات طبیعیت، و اثر این مر

 دنیا، شھوات، لذات، زخارف مال و جاه است. حبّ 
ت صفاتیھ تجلیا مرتبھ سوم سعى در تجلیھ سرّ است با صفات الھي و اخلاق رباني، و اثر این سعى و نتیجھ آن حصول شواھد

 اسمائي است. و 
، و از انانیت ن فناءمرتبھ چھارم سعى در تجلیھ روح است با تجلیات ذاتي و مشاھدات حقّانی، و اثر این سعى و نتیجھ آن ھما

 بقاء بھ ھویت احدیت مطلق از تقیید و اطلاق و لا تقیید و لااطلاق است. 
ضل فاگر  و ،و بداند کھ با سعیش، سزایش چیست نبود، گفتھ است: سعیش مشاھده شود و بداند کھ لایق حقّ  تستري سھل

 ربشّ بھ او نرسد، با سعیش ھلاک گردد. 
 شما پراکنده باشد!)  ) (بی گمان سعیاللیل ۹۲:۴(" إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ ، "خدای تعالی در سوره مبارکھ لیل، می فرماید

ھ تمام و کامل كچیزى  ھ ھرچتمام" است بھ معناى " جزاء تام. گفتھ اند "وفاء": سپس، آن جزاء داده شود الأَْوْفىَ  الجْزَاَء يجُْزاَهُ  ثمَُّ 
یھ کریمھ فرمود اوفى" بھ معناى جزاى اتم است . در این آ باشد، وافى است بھ تمامى صفاتی کھ از آن مطلوب است. "جزاء

نسَانِ  لَّيْسَ  نوَأَ "اند کھ کریمھ بعضی گفتھ. کھ سعى انسان یعنی عملش جزاء داده شود جزایى اتم النّجم)  ۵۳:۳۹" (سَعَى مَا إِلاَّ  لِلإِْ
اظر بھ ن" الأَْوْفىَ  لجْزَاءَ ا يجُْزاهُ  ثمَُّ ھ، "" برای اواسط امر است، و کریميُـرَى سَوْفَ  سَعْيَهُ  وَ أَنَّ  برای ابتداء سیر و سلوک است، و آیھ، "

ت، و در ھود اسبقاء. در فناء حاصل شود جزآیی کھ ھمان ش نھایت کار است، و انسان را دو نھایت است بھ اعتبار فناء و
وكش از ایت سلبقاء حاصل گردد جزآیی کھ ھمان تربیت جسد و وجود باشد، و آن با استیفاء اموری است کھ ترك کرد در بد

 عالم ھبمباحات مشروع از خوردن و نوشیدن، پوشش، و نكاح، و توسعھ در معایش دنیا و اسباب آن. پس، بعد تحققش 
 وحدت، برگردد بھ عالم كثرت و لیكن كثرت در این ھنگام او را اصلا ضرری نداشتھ باشد.

) ۲۰:۱۵" (ا تَسْعَىى كُلُّ نَـفْسٍ بمَِ ا لتُِجْزَ خْفِيهَ إِنَّ السَّاعَةَ ءاتَيَِةٌ أَكَادُ أُ "مولی عبدالرّزّاق کاشاني آیھ اشارتي بھ سرّ مخفي بودن ساعت:  .4
 ناء کلّ فداند بھ را اشارتي مي است، می خواھم آن را مخفی دارم تا ھر نفسی بھ سعی خود جزاء بیند)(ھمانا ساعت آمدنی 

حتجاب ازم آن را با است می خواھم مخفی سا يقیامت كبرى با فناء محض در عین أحدیت آمدن :فرماید، ميدر قیامت کبری
شرّ، و  وز خیر ل تا جزا بیند ھر نفسی بھ حسب سعي خود او ظھور کنند نفوس و أعما ،خودم بھ صفات تا جدا گردند مراتب

ز بعد ا یکی ،خواصم ي ازفراداسازم آن را مگر برای و سعادت و شقاوت. پس،  ظاھر نمی ،یز یابد كمال و نقصاناتم
 ن.یر آغدیگری زیرا اگر آن را ظاھر سازم، ظاھر گردد فناء كل، و نھ نفسی باشد، و نھ عملی و نھ جزایی، و نھ 

 مخفی چیز چھ داندنمى كس ھیچ) (ةالسّجد ۳۲:۱۷(" أعَْينٍُ  قُـرَّةِ  لهَمُْ مِنْ  أُخْفِيَ  ما نَـفْسٌ  تَـعْلَمُ  فَلا"ھم چنین با استشھاد بھ آیھ کریمھ، 
آن نفوس  ست در خود، گفتھ شده است کھ آنچھ موجب آسایش دیدگان ا)آسایش دیدگان اشان ازبرای است شده داشتھ نگاه

شان است، و ظھورشان ھمان ع بودنان ھمان بھ صورت اجمال و جماند، و مخفي نگھداشتھ شدنشنگھداشتھ شدهمخفي 
رّه عیني را بھ داند آنھا تفصیلات قامّا این کھ ھیچ نفسي نمي. در پي سعي نفوس و بھ حسب آن و تفریق آنھا است تفصیل

 خاطر بدیع بودن امر تفصیل و عدم تکرار در تجلّي است.
 فرماید:شیخ ابوالقاسم قشیری در تفسیر این آیھ کریمھ، می

باشد. پس، چیزی ن کھ از روی مِثلْی باشد، ونزد أھل إشاره کسی است کھ مثل او بدیع نزد علماء مُوجِد عین است، بدون آن
ی کند، و مع نمجو را این اسم إشاره دارد بھ نفي مثل از ذات او، و نفي مثال از أفعالش. پس، او الأحد است، کھ عددی ا

ی کند او را، و الموجود است، کھ فھمکند او را، و الحقّ است، کھ وھمی تصوّر نمیالصمد است، کھ أمََدیَ (اجلی) قطع نمی
 داند. و چون حکم کند أمری را، معارض او نگردد مقدوری، و جدا نشود از حكمش محظوری.ش را نمیقدر

 :فرمایدلإلھیھ عبدالکریم الجیلی، در شرح این اسم عزیز چنین میشیخ عبدالکریم جیلی در الکمالات ا
بب سداند قبل از إظھارش برایش. پس، خدای تعالی پیوستھ مُبدِع است بھ سازد آنچھ را کسی نمی: اوست کھ ظاھر میالْبَدِیعُ 

 ن.آعالَم نبود قبل آن و نباشد بعد  امی کھافکند نظرش را] بر نظر ھر وقتی، خلقی جدید، [و میکند عالَم را دآنکھ خلق می
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اقع در گویند کھ تغییر وکنند با آنھا در آن أھل کلام، و میو نزد محققین این تغییر واقع است در ذوات عالَم، ولی مخالفت می
 غییر عرض تغییر خود جوھر است بالذات.تدانند کھ لازم أعراض است، نھ در جواھر، و نمی

 "، و این بیت حافظ إشاره بھ ھمین معنا دارد:الْبَدِیعُ اسم "صبح" ھمان تجلّی " شعر:
 شعاع اطراف ھمھ بر فکند خاور شمع  ابداع کاخ خلوتگھ ز کھ بامدادان

 حافظ:
 صد گدای ھم چو خود را بعد از این قارون کنم  بردم بھ گنج حسن بی پایان دوستمن کھ پی

 مولانا، در دفتر اوّل مثنوي:
 ودـــب ی اللهھــــاصــود و خـــاص بـــخ  ودـــب اهـس آگـاه بـــود و شـــاه بـــش

 دـکش یـاھـن جـریـــتـھـت و بـوی بخـس  دـکش یـاھـی را کش چنین شـآن کس
 وـرجــھـق قــطلـف مـطـدی آن لــکی ش  او رــھـود او در قـــدی ســدیــر نــگ

 امــک ادـــــش ق در آن دمــــفـادر مشـــم  امــحج شـیـرزد از آن نــل یـھ مـبچ
 دــدھ د آنـــــایـــیـت نـــمــدر وھ ھچــآن  دــدھ انـد جـد و صـان بستانـم جـــنی

 کـنی وــر تـــای بنگادهـــتــدور دور اف  ولیک گیری یاس از خویش میـتو ق


